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  قواعد كلي حاكم بر حالات معنوي صادق در قرآن و سنت

              ٢قاسم فائز     ١رستگارصفتروح اله  

  چكيده
ها هستند كه به نحوي به امور معنوي مرتبط اند حالات معنوي، حالات دروني انسان

دين مقيد به يابند. معنويت در دوره كنوني، عاطفه يا رفتار نمود ميشناخت، و به شكل 
بسياري از اين  لذاآميزي از آن هم عرضه شده است، اشكال بدعتو  شوددانسته نمي

براي فرد و جامعه در صورت نشناخته ماندن، هستند و  غيرصادق)( يحالات، شبه معنو

انتقادي و به  -تحليلي -با روش توصيفياينجا  درآورند؛ بنابراين، مشكلاتي را به وجود مي
قواعد كلي حالات معنوي صادق و معيارهاي به معرفي  كمك متون قرآن و حديث

، يقيناً ) حالات معنوي صادق١زير به دست آمد: و نتايج پرداخته شده است تشخيص آنها 
در چارچوب حالات معنوي معصومان  )٣) در چارچوب دين (شريعت) هستند؛ ٢اند. الهي 

داراي ) ٥قابل ايجاد، تقويت و سركوبند؛  صادق) حالات معنوي ٤؛ باشندميعليهم السلام 

حالات معنوي ) كشف صحت ٧باشند؛ ميي بيروني داراي نمودهابرخي، ) ٦مراتب اند؛ 
  .جويي داردنياز به نشانه
  ي تشخيصيهاقواعد، نشانهمعنويت، حالات معنوي، : هاكليدواژه
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  مقدمه-١

ها هستند كه به نحوي به امور معنوي مرتبط حالات معنوي، حالات دروني انسان

در زندگي هر  اين حالات. يابندعاطفه يا رفتار نمود ميشناخت، هستند و به شكل 

هاي در طيفي مابين قوي و ضعيف و به شكلداران شايع است و خصوصاً دين فرد

حالات معنوي و تمييز آن از  صادق بودنعادي و والا بروز دارد؛ اما براي تشخيص 

. هاي قرآن و حديث نياز به معيار هستحالات معنوي نادرست بر مبناي آموزه

هايي و نيز آسيب در دوره كنونيمنهاي دين معنويت حث خصوصاً آنكه طرح مبا

حالات معنوي ضوابط و ملاكات كند به ارائه كه بر معنويت محتمل است ايجاب مي

 حالات معيارهاي و كلي صحيح مبادرت شود. در اينجا تلاش شده است كه قواعد

 و انيعرف كتب در مقاله اين استخراج شود. پيشينه سنت و قرآن از صادق معنوي

اما تا كنون اثر مستقلي كه تنها با تكيه بر  ،ن و فلسفه عرفان وجود دارددي فلسفه

  .ها باشد، نوشته نشده استقرآن و حديث به دنبال استخراج اين قواعد و ملاك

  

  مفهوم حالات معنوي -٢

اي از بودن، اعم از خير و شر است كه شخص در نحوه حالت به معناي صفت و

كه  )١١،١٩٠ج  :١٤١٤و ابن منظور،  ٤،٨ ج :١٤٢١رد (ابن سيده، بآن به سر مي

؛ ٦١٠ ،١ ج: ١٩٩٦(التهانوي،  زائل شدني و موقتي و وابسته به زمان كنوني است

معنويت در عربي مصدر جعلي از ريشه (ع ن و) است و  ).٢٦٧: ١٤١٢راغب،

اند دانسته "حقيقي"و  "باطني"است و آن را معادل  "مَعنَي"منسوب به  "معنوي"

اند اما آن را جزو لغات جديد الورود محسوب نموده؛ )١٧٧٦، ٢ ج :١٣٨٦(معين، 

  ). ٦٣٣: ١٤٢٧رود (مصطفي، به كار مي "در مقابل امور مادي"كه در معناي 
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، براي مقايسه ميان زندگي مسيحي با زندگي ١در معناي انگليسي خودمعنويت 

) كه ٢٤ :١٣٩٥شود (نلسون، ستفاده ميسبك زندگي ماده گرايانه ا يعني "دنيوي"

با مفاهيمي مثل الهام و روح مرتبط است و به نيرويي كه ابعاد مرئي و نامرئي را 

معنويت، به ويژه در دو سده  ).٣٦: ١٣٨٥ فونتانا،( شودبخشد، اطلاق مياتحاد مي

 ) و ارائه يك تعريف١٣٩٦اخير، در معاني مختلفي استفاده شده است (شاكرنژاد، 

 .)٣٥و  ٢٦: ١٣٩٥نلسون، (و مفهوم آن را مبهم دانسته اند  واحد از آن مشكل

هاي مختلفي براي معنويت ارائه شده است؛ مثلاً برخي آن را به سنتي تقسيم بندي

ق تقسيم بندي مُضيَّ وبه مُوسََّع ) و برخي ٩٦، ص ١٣٩٧و جديد (رك صاحبدل، 

خدامحور هم نيستند. به عنوان نمونه  كه لزوماً )٤١٨: ١٣٩٥اند (رك نلسون، كرده

  به اين دو تعريف توجه كنيد:

يك) پاسخ انساني به دعوت بزرگ منشانه خداوند به داشتن رابطه با خودش يا 

انساني براي براي تعالي و تسليم، آرزويي  پاسخ ما به يك آرزوي عميق و اسرارآميز

  براي يافتن جايگاه خود.

  ).١٣٩: ١٣٩٩راي امر مقدس (سعيدي، دو) جستجوي فردي يا گروهي ب

هاست كه به نحوي به از حالات معنوي، آن حالات دروني انساننگارنده منظور 

نمود احساسي) يا عاطفه (شنات، امور غيرجسماني و غير دنيايي مرتبط است و در 

اي است كه به ديگر سخن، حالات معنوي پديدهشود. ) ظاهر ميعملينمود رفتار (

هاي اصيل و رفتار ها و تصميمآيد و واسطه بين انتخابنفس به وجود مي در قلب يا

ها و تمايلات ها و دريافتطيف وسيعي از احساسات و بينش، شامل حالاتاين  است.

است كه در اصطلاحات عرفاني، بر انواعي از احوال،  هاي مختلفطيفها و با شدت

تجربه " ربدين فلسفه در مباحث  و ٣ها و مشاهداتواطر، كشف، خاتواردمقامات، 
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احساس طهارت دروني هاي حالات معنوي عبارتند از . نمونهشودميتطبيق  ٤"ديني

بعد از توبه يا بعد از وضو و احساس احتياج شديد به خدا و تمايل براي خاكساري 

تا مشاهدات و مكاشفات عرفاني.  نسبت به اولياي خدا و شادكامي از شناخت خدا

از حالات بين حالات درست و نادرست (صادق و كاذب) مشتركند و  البته اين

كنند و معيارهايي براي صادق بودن آنها وجود دارند كه در اين قواعدي پيروي مي

  .مقاله به آن پرداخته شده است

  

  قواعد حاكم بر معنويت در قرآن و حديث -٣

 "ءٍالْكِتابَ تِبيْاناً لِكُلِّ شَيْوَ نزََّلنْا عَلَيْكَ " :قرآن كريم كتاب هدايت انسان است

و "از سوي ديگر، پيامبر اكرم به عنوان مبين قرآن معرفي شده است:  )٨٩ /(نحل

) و نيز افراد ويژه اي از ٤٤(نحل/  "أَنْزَلنْا إِلَيكَْ الذِّكرَْ لتُِبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نزُِّلَ إِليَْهِم

مردم در هر اختلاف راجع به قرآن خاندان ايشان، با عنوان اهل بيت، راهنماي 

إِنَّما يرُيدُ اللَّهُ لِيذُْهبَِ "هستند زيرا طهارت كامل ايشان مورد تأكيد قرآن است: 

)؛ پس هرگونه كج فهمي ٣٣(احزاب/  "عنَْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِْ وَ يطَُهِّرَكُمْ تطَْهيرا

. همچنين، پيامبر در علمي و عملي در خصوص آيات قرآن از ايشان محال است

 أَنَّهُماَ لنَْ "داند: حديث معروف ثقلين، قرآن و اهل بيت را از يكديگر جداناشدني مي

نت پيامبر و اهل بيت مفسر قرآن )؛ بنابراين، س٤١٥، ٢: ج ١٤٠٧(كليني،  "يَفْترَِقَا

شود كه هرچه بشر به آن محتاج است در كتاب و با اين توجه، روشن مياست. 

)؛ از اين رو، طرز فكر ٦٢-٥٩، ١: ج ١٤٠٧نك به كليني، ( شودفت ميسنت يا

صحيح درباره حالات معنوي معيارهاي صادق بودن آن حالات، در كتاب و سنت 

ها مثل مؤمنين، در قرآن از حالات معنوي مختلف و دارندگان آنآمده است.
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بع خوبي براي مخلَصين، صالحين، قانتين و انبياء ستايش كرده است كه هركدام من

قرآن حالات معنوي را به  حالات معنوي هستند. صادق بودنشناسايي معيارهاي 

سبك در هم تنيده با امور دنيوي و اخروي و عقايد و اخلاق و عبرت و تذكر، مطرح 

كه از  "شراباً طهوراً"كرده است. به عنوان مثال، در سوره انسان به همراهي نعمت 

اي و نوشيدن شود در كنار دستبندهاي نقرهتخراج ميآن معاني بالاي معرفتي اس

توجه به ملاقات "و  "پيش فرستادن براي خود"شراب، يا مرتبط دانستن مفاهيم 

را نيز به امور معنوي مرتبط دانسته است  و فرزند خواهي ، رابطه زناشويي"خدا

دِّمُوا لِأَنْفسُكُِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلمَُوا نسِاؤُكمُْ حرَثٌْ لَكمُْ فَأْتُوا حرَثَْكُمْ أَنَّى شِئتْمُْ وَ قَ"

تواند مي اين امور) كه نشانگر آن است كه ٢٢٣ /(بقره "أَنَّكُمْ مُلاقوُهُ وَ بَشِّرِ المُْؤْمنِينَ

كند ؛ آيات قرآن كه به حالت معنوي اشاره ميبا آخرت طلبي همراه و همراستا باشد

أَنفُْسهِِمْ حَتَّى  سَنُريهِمْ آياتنِا فِي الآْفاقِ وَ في"آيه ا، هفراوان است. نمونه اي از آن

هاي بيانگر شهود خدا در قالب آيتاست كه ) ٥٣ /(فصلت "يَتَبَيَّنَ لهَُمْ أَنَّهُ الحْقَُّ 

در اينجا با توجه به متون قرآن و حديث، به برخي  .باشدميبيروني و دروني افراد 

  :شودحاكم بر حالات معنوي پرداخته ميهاي كلي قواعد و نيز نشانه
  

  اند يقينيحالات معنوي صادق  -١-٣

وَ "در قرآن، روشن ضميري از ثمرات تقوا (مراقبت از خود) برشمرده شده است: 

) ٢٩(انفال/  "إنِْ تتََّقُوا اللَّهَ يجَْعلَْ لَكمُْ فُرْقاناً") و ٢٨٢(بقره/  "اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمكُُمُ اللَّهُ 

كه در واقع از شؤون هدايت الهي بر قلب مؤمنان است؛ تا آنجا كه حتي حكمت 

ما أصَابَ منِْ مُصيبةٍَ إِلاَّ بإِذِنِْ "شود: رويدادهاي ناگورا هم به قلب مؤمنان الهام مي

الهام قلبي جايگاه ). ١١(تغابن/  "ءٍ عَليماللَّهِ وَ مَنْ يؤُْمنِْ بِاللَّهِ يهَْدِ قلَبَْهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ 
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هاي معنوي دارد تا آنجا كه در تعاليم اهل بيت آمده كه براي مهمي را در دريافت

 "أَلْهمِْنِي التَّقْوىَ "فهميدن وظايف الهي خود از خدا تقاضاي الهام كنيم مانند: 

عليهم السلام . اهل بيت )٣٥٣ ،١ ج: ١٤١١، و طوسي ٩٨: ١٣٧٦، صحيفه سجاديه(

مثلاً اند.  هاي قلبي سوق دادهي مختلف، مؤمنان را به استفاده از دريافتهابه شكل

 :پيامبر به يكي از اصحاب خود كه جوياي راه تشخيص خوبي از بدي بود، گفتند

: ١٤١٣حميري، ("از قلبت بپرس، هرچند ديگران چنان و چنان به تو فتوا دهند"

كه خود فرد بتواند ايباشد به گونهحالت صادق معنوي بايد خالي از ابهام اما  ؛)٣٢٢

آن اطمينان يابد، آن را بفهمد؛ لذا اگر فردي با هيچ محكي نتواند از  صادق بودن

زيرا خدا از اينكه در قلب مؤمن حق از باطل  ؛نبايد حمل بر الهي بودن آن كند

ى اللَّهُ أنَْ يَجْعلََ الحْقََّ فيِ أَبَى اللَّهُ أنَْ يُعرَِّفَ بَاطِلًا حَقاًّ أَبَ ": كندشناخته نشود، ابا مي

قَلْبِ المُْؤْمنِِ بَاطِلًا لاَ شكََّ فيِهِ وَ أَبَى اللَّهُ أنَْ يجَْعلََ البَْاطِلَ فيِ قَلبِْ الْكَافرِِ الْمخَُالفِِ 

 ج: ١٣٧١برقي، ("حَقّاً لاَ شَكَّ فِيهِ وَ لَوْ لَمْ يَجعْلَْ هَذاَ هكََذَا مَا عُرِفَ حقٌَّ منِْ بَاطِل

همچنين، معنويت وي گواهي دهد.  صدقاز اين رو، قلب عارف بايد به . )٢٧٧ ،١

نَفسْهِِ  بلَِ الإِْنسْانُ علَى": قرآن فرموده كه هر كس بر حالات خودش بسيار داناست

سخن خدا يا اش به ميل قلبيهر كس در تشخيص ؛ لذا )١٤ /(قيامت "بَصيرَةٌ

نمونه آن درودهايي  )١٤٠ :١٣٩٢تهراني، ( شوده ميتر دانستاز ديگران آگاهشيطان 

عَلَيْكُمْ وَ مَلَئكتَهُُ   هُوَ الَّذِى يُصلَىّ ":فرستنداست كه خدا و ملائك به مؤمنان مي

؛ از اين رو، )٤٣ /(احزاب"رَحِيمًاوَ كَانَ بِالمْؤُْمِنِينَ  لِيُخْرجَِكمُ مِّنَ الظُّلمَُتِ إِلىَ النُّورِ

  نمود.اهميت تلقيّ نبايد كمرا كند قلب افراد راه پيدا ميبه ي كه خطورات

: از ناحيه شيطان صادر شده اند البته، بخشي از خطورات قلبي، الهي نيستند و

 "مَا منِْ قَلبٍْ إِلَّا وَ لهَُ أذُنَُانِ عَلىَ إحِْداَهُمَا مَلكٌَ مرُْشدٌِ وَ عَلىَ الْأُخْرىَ شَيْطَان "
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ها نيز همين طور هستند يعني يا بشارت خواب ).٣٣٠ و ٢٦٦، ٢ : ج١٤٠٧(كليني، 

الرُّؤيَْا عَلَى ثَلَاثةَِ وجُُوهٍ  ": رحماني هستند يا هشدار شيطاني يا آشفته و فاقد تعبير

، ٨ ج :١٤٠٧(كليني،  "بشَِارَةٍ منَِ اللَّهِ لِلمُْؤْمنِِ وَ تَحْذيِرٍ منَِ الشَّيْطَانِ وَ أَضْغَاثِ أحَْلَامٍ

حالت  صادق بودنهاي شود كه وقتي نشانهاهميت اين اصل آنجا معلوم مي .)٩٠

يافت نشود، فردي كه داراي آن حالت شده است، معنوي را در خصوص يك حالت 

دهد و از ايجاد و گسترش آن به خدا پناه برد. به فريب شيطان نسبت بايد آن را 

ه صورت تكرار شنيد حسن بصري در ايام جنگ جمل ندائي بمثلاً منقول است كه 

در آن  او "برگرد كه قاتل و مقتول جهنمي اند! ]همراهي با سپاه عايشه از ["كه

از شركت در اين نداء شنيدن بخاطر اما  ،زمان در حال پيوستن به سپاه عايشه بود

صحيح بود زيرا قاتل و  مفهوم آن نداءمنصرف شد. حضرت امير فرمودند كه جنگ 

ذاَكَ  "بود: ، ابليس برادرتاين نداء از جانب  .جهنم اندر مقتول در سپاه عايشه د

 : ج١٤٠٣طبرسي، ( "فِي النَّارِ أخَُوكَ إِبْلِيسُ وَ صَدَقكََ أنََّ الْقَاتِلَ وَ الْمَقتُْولَ منِْهُمْ 

به گوش  الهي و شيطاني)به هنگام اراده گناه، دو نداء (شايان توجه آنكه  )١،١٧١

؛ نداي الهي در صورت بي توجهي (در "نكن و بكن"از  رسد كه عبارتندهركس مي

تعبير  "روح الايمان"شود. از نداي الهي در روايات به دفعات بعدي) خاموش مي

نك به احاديث دانسته شده است ( "أيََّدَهُمْ برُِوحٍ منِهُْ"شده است و مصداق آيه 

الرُّوحِ الَّذيِ أُيِّدَ بهِِ " و"لمَْلَكُ وَ الشَّيْطَانأنََّ للِْقَلبِْ أُذُنَيْنِ ينَْفثُُ فِيهِمَا ا "هاي باب

  .)٢٦٨-٢٦٦، ٢ : ج١٤٠٧: كليني، "المُْؤْمِن

  

  باشنددر چارچوب دين بايد حالات معنوي صادق  -٢ -٣

لذا بروز حالات  شريعت) باشند؛( يندحالات معنوي بايد در چارچوب احكام 



 قواعد كلي حاكم بر حالات معنوي صادق در قرآن و سنت  ▪   ٤٠

 

  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

رعايت تقوا ندارند صادق و قابل تأييد  معنوي از افرادي كه توجهي به احكام الهي و

ذكر نيست. از اين رو، حالات معنوي كه با دين در تعارض باشند صادق نيستند. 

، مرحوم آيت االله سيد ابوالحسن اصفهانيدر زمان  چند نمونه خالي از فايده نيست:

موصل، در حالي كه بالاي كوه بود براي اينكه پاسخي به هاي رييس علي اللهي

يك بچه را گرفت و بلند كرد و همراه با گفتن (ياعلي) ينده آيت االله داده باشد، نما

(محمدي او را به پايين كوه پرتاب كرد. كودك، سالم پايين افتاد و مشغول بازي شد! 

حالت معنوي  لذابدون شك، اميرالمؤمنين خدا نيست )؛ ١٣٩: ١٤٣١ري شهري، 

و نشانه قرب او به خداي  أييد نيستشيخ كه توأم با كفرگويي است، مورد تآن 

عطار در مدح حسين بن منصور  .تعالي نيست؛ زيرا خارج از چارچوب دين است

كه بيست سال بيرون "داشت  ايخرقهكشيد گويد: در ابتدا كه رياضت ميحلاج مي

نكرده بود. روزي به ستم از وي بيرون كردند؛ گزنده بسيار در وي افتاده بود. يكي 

تميز كردن لباس و پرهيز  ).٤٢٩: ١٣٩٠عطار، ("ن كردند نيم دانگ بود...از آن وز

ها توصيه شرع است و ممانعت آن شخص از اين كار وجه درستي ندارد از آلودگي

 بنابراين، دلق آلوده علامت حالت معنوي او نيست.

داشت اما براي درباره ابراهيم خواص نقل شده است كه غذايي را دوست مي

س، ده سال بود كه آن را نخورده بود و در آرزوي خوردن مانده بود. در رياضت نف

 نهايت پس از امري كه از حضرت رسول در حال خواب احساس كرد، آن را خورد

رياضت شرعي عبارت است از انجام واجبات و ترك محرمات  ).١٠٦: ١٣٩٠عطار، (

ل كبر. توصيه قرآن و تلاش براي فضايل اخلاقي، مثل اخلاص و دوري از رذايل؛ مث

 ١٧٢ /(بقره هم به خوردن و هم به خوراندن غذاهاي حلال و دوست داشتني است

  رياضتي شرعي نيست. "هادوست داشتنينخوردن "، بنابراين )٩٢ /آل عمرانو 



 ٤١   ▪   قاسم فائز /روح اله رستگار صفت

 

    )٩٨پائيز و زمستان( بيست و يكمزدهم، شماره عقل و دين، سال يا

  باشدچارچوب حالات معنوي معصومان عليهم السلام بايد حالات معنوي صادق  -٣ -٣

استاي حالات معنوي پيامبر و اهل بيت عليهم هرگونه احساس معنوي بايد در ر

باشند. در نتيجه، هر حالت ها در همه ابعاد ميالسلام باشد كه الگوي كامل انسان

چند معنوي كه بيانگر سبقت فرد از اهل بيت عصمت باشد، مورد تأييد نيست. 

فردا  "درباره اويس قرني آمده است:  نمونه از اين حالات در حكايات زير آمده است:

كه كسي مر كسي را طلب خواجه انبياء در بهشت از حجره خود بيرون آيد چنان

 ؛ كهكني؟ گويد: اويس را. آواز آيد كه رنج مبركند، خطاب آيد: كه را طلب مي

كه در دار دنيا وي را نديدي، اينجا نيز نبيني. گويد: الهي! كجاست؟ فرمان چنان

 بيندمي را ما كه كسي كه رسد فرمان نبيند؟ مرا :گويد ﴾صِدْقٍ مَقْعَدِ في﴿رسد كه 

شود فارغ از مشكل سندي، قبول كردن اين حكايت منجر به آن مي "ا بيند؟!چر را تو

كه شخصيت معنوي اويس قرني در قياس با حضرت رسول، برتر باشد؛ در صورتي 

؛ مانند شماردكه اين امر خلاف آيات و رواياتي است كه پيامبر را اشرف انبياء مي

وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وسََطاً لِتكَُونُوا شهَُداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يكَُونَ الرَّسُولُ عَلَيكْمُْ "آيه 

جايگاهي نيست كه از ديد حضرت  "مقعد صدق"همچنين،  )١٤٣ /(بقره"...شَهيداً 

آنجا چنين هم رسول پنهان بماند زيرا ايشان در نهايت تقرب به خداي متعال است.

 ،شودنائل نميبه آن، اما اويس است گويد پيامبر در بهشت مشتاق به ديدار ميكه 

 .)٧١ /(زخرف "وَ فيها ما تَشتَْهيهِ الْأنَفُْسُ"مغاير با اين وصف قرآني بهشت است: 

گفته شده كه حبيب عجمي سوزني كه در دست داشت در تاريكي از دستش افتاد 

اثر كرامت الهي) خانه روشن شد. حبيب دست بر چشم  برحال (و گم شد و در آن 

: ١٣٩٠عطار، ( خود نهاد و گفت: بايد بدون استفاده از اين نور، سوزن را پيدا كنم

٥٢.(  



 قواعد كلي حاكم بر حالات معنوي صادق در قرآن و سنت  ▪   ٤٢

 

  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

خواست از اين موهبت استفاده نكند و از همان راه عادي به در واقع حبيب مي

نچنيني سزاوار دنبال سوزن خود بگردد به خيال آنكه درباره كرامات و مواهب اي

. به خداستمعصوم برخلاف عملكرد اولياء طرز فكر، اين  توجهي شود.است كه بي

شود: ايشان براي وضو از آبّ گرم امام هادي عليه السلام روشن ميعنوان نمونه، 

بار مشاهده كردند كه آب وضويشان گرم شده است؛ لذا كردند؛ اما يكاستفاده نمي

ودند؛ ولي او گفت كه آب را گرم نكرده بود. آن حضرت خادم خود را بازخواست نم

كنيم و خدا فرمودند: حال كه خدا آب را براي ما گرم كرد، از نعمت او استفاده مي

آسان  گيرد بر كسي كه كارِرا شكر كردند و از پيامبر نقل كردند كه خدا خشم مي

لَا رَددَْناَ مِنحَْةً، الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِي جعََلَنَا منِْ وَ اللَّهِ لاَ ترََكْناَ رخُْصَةً وَ ": كرده او را نپذيرد

نَّ اللَّهَ أَهْلِ طاَعَتِهِ، وَ وَفَّقَنَا لِلْعَوْنِ علَىَ عِبَادتَِهِ، إِنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: إِ

  .)٢٩٩ :١٤١٤(طوسي،  "يَغْضَبُ عَلىَ مَنْ لاَ يَقْبلَُ رخُْصةَ

  

  سركوبند و تقويت ايجاد، قابل صادق معنوي حالات – ٤ -٣

دهد، بر حالات معنوي به حدي سريع است هايي كه فرد انجام ميتأثير نيكي

كه نتايج آن به شكل ملموسي قابل درك است؛ مانند تأثيري كه توبه حقيقي بر 

 فرمايد:ميرآن گذارد، يا تأثير وضو بر جان شخص. قحالات معنوي گناهكاران مي

 "اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتقَيم "و  )١٣٦(انسان/ "يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا آمِنوُا باِللَّهِ وَ رَسوُلِه"

كه بيانگر آن هستند كه ايمان و هدايت قابل افزايش هستند. در اينجا به راهكارهايي 

  پردازيم:ايجاد حالات معنوي صادق مي

انجام دادن اعمال صالح در كنار ايمان، نورانيت  در پرتو ايمان :الف) اعمال صالح

بنابراين يكي از مهمترين راهكارها براي رسيدن به حالات معنوي، مراقبت ؛ آوردمي



 ٤٣   ▪   قاسم فائز /روح اله رستگار صفت

 

    )٩٨پائيز و زمستان( بيست و يكمزدهم، شماره عقل و دين، سال يا

بهره نبودن از مستحبات است: حداكثري بر انجام واجبات و نيز تلاش براي بي

ناتٍ لِيخُْرِجَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ منَِ رَسوُلاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّ"

كه ايمان و عمل صالح، منشأ نجات از چنان )١١(طلاق/ "الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ...

  شود.ظلمات و هدايت به سوي نور است كه شامل نور معنوي نيز مي

مثل خوردن و  هاييمراقبت نمودن از خود در زمينه: هاي شخصيب) مراقبت

هاي قلبي، از مقدمات جدي آشاميدن، سخن گفتن و نيز مراقبت در زمينه توجه

إِنَّمَا شِيعَةُ عَلِيٍّ الشَّاحِبُونَ النَّاحِلوُنَ الذَّابِلوُنَ ": براي دريافت حالات معنوي صادق است

أَلوَْانُهُمْ مُتَغَيِّرةٌَ وُجُوهُهُمْ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيلُْ ذَابِلَةٌ شِفاَههُُمْ مِنَ الْقِياَمِ خَميِصةٌَ بُطوُنُهُمْ مُصْفَرَّةٌ 

ةٌ اتَّخَذُوا الأْرَْضَ فِرَاشاً وَ اسْتَقْبَلوُهاَ بجِِباَههِِمْ بَاكِيةٌَ عيُوُنُهُمْ كَثيِرَةٌ دُموُعُهمُْ صَلاَتُهمُْ كَثِيرَ 

(صدوق،  "] النَّاسُ وَ هُمْ يَحْزَنُونَونَ [يفَْرَحُوَ دُعاَؤهُُمْ كَثِيرٌ تِلاَوَتُهُمْ كِتاَبَ اللَّهِ يفَْرَحُ

يعني دست  -خالي نگاه داشتن شكم ).١٥٠: ١٤١٢طبرسي،  ؛ نيز نك به١٠ :١٣٦٢

كشيدن از غذا قبل از سير شدن و شروع نكردن به غذا در حال سيري و نيز مشغول 

يا  ": ستاز ملزومات دستيابي به حالات معنوي صادق ا -نبودن مداوم به خوردن

أحمد إن أحببت أن تجد حلاوة الإيمان فجوع نفسك و ألزم لسانك الصمت و ألزم 

، ٢٦ : ج١٤٠٦فيض كاشاني، ( "نفسك خشية و خوفا فإن فعلت ذلك فلعلك تسلم

يَأَيهُّا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ اتَّقوُاْ  ": تفكر قبل از هر كلام و توجه به استوار بودن كلام .)١٥٠

كليني، لغو () و پرهيز از سخن زياد، نابجا يا ٧٠ /(احزاب "ولوُاْ قَوْلًا سَدِيداًاللَّهَ وَ قُ

هاي حالات معنوي صادق ، دوري از گناهان زبان از نشانه)٢٣٥ و ١١٣، ٢: ج ١٤٠٧

  است.

هاي ارتباط مؤمن با خدا، در ارتباط او با ساير يكي از جلوه: ج) ارتباط با مؤمنين

به ديگر سخن، همراهي در كنار مؤمنان داراي آثار عجيب شود. مؤمنان پيدا مي



 قواعد كلي حاكم بر حالات معنوي صادق در قرآن و سنت  ▪   ٤٤

 

  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

ءٍ سيَِّداً وَ أَلَا وَ إنَِّ لِكلُِّ شَيْ  "چنان كه امام صادق فرمودند:  منحصر به فردي است.

در روايات آمده و نيز ) ٢١٣، ٨ ج :١٤٠٧كليني، ("سَيِّدُ الْمجََالِسِ مَجَالِسُ الشِّيعَةِ 

در نزد مؤمني بازگو كند، گويا نزد خدا بازگو كرده است كه هركس مشكلات خود را 

است و اگر همان سخنان را نزد غير مؤمني بگويد، گويا از خدا نزد آن شخص 

همچنين در روايات آمده كه  .)١٤٤، ٨ ج :١٤٠٧(كليني،  شكايت كرده است

بنابراين، مواجه شدن با يك  )؛١٧٣: ١٤٠٤(ابن شعبه،  "المؤمن مرآة المؤمن"

 اي ناب براي ارتباط با خدا و نيز محك زدن حالات معنوي است.لحظه مؤمن،

استفاده از مجالس مؤمنين و تأثير هم افزايي مؤمنان كه جلب كننده تأييدات و 

هاي الهي است، در اين راستا شايسته توجه است. دعا و استعاذه اگر در يك كمك

منَِ الْمؤُْمِنِينَ فَصاَعِداً إِلَّا حَضَرَ منَِ  مَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ": جمع مؤمنان باشد، موثرتر

هُمْ وَ الْمَلاَئِكَةِ مِثْلُهُمْ فَإنِْ دَعَواْ بخَِيرٍْ أَمَّنُوا وَ إِنِ اسْتَعَاذُوا منِْ شَرٍّ دَعَواُ اللَّهَ ليَِصْرفَِهُ عَنْ

و در  )١٨٧،٢ ج :١٤٠٧(كليني، "إِنْ سأََلُوا حَاجَةً تَشفََّعُوا إِلَى اللَّهِ وَ سَأَلُوهُ قَضاَءَهاَ

  تر خواهد بود.نتيجه حالات معنوي متعاقب آن، قوي

هركس به فرموده اميرالمؤمنين، : د) تشَبَُّه، ايجاد كننده حالات معنوي صادق

خود را به شباهت بزند) با روحيات آنها اشتراك پيدا كند (خود را به گروهي شبيه 

إنِْ لَمْ تكَُنْ حَلِيماً فَتحََلَّمْ فَإنَِّهُ قلََّ "ند آنان نشود: ؛ تا آنجا كه بعيد است كه مانكندمي

هم نوايي با  .)٥٠٦ :اتي(شريف الرضي، ب"مِنْهُم مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشكََ أَنْ يَكُونَ

؛ دارندگان حالات صادق معنوي، از عوامل ايجاد آن حالات در افراد جديد است

هاي مأثور اهل بيت و تكرار اذكار قرآني و حديثي مورد تأييد، مناجاتتكرار بنابراين، 

گردد. براي ايجاد حالاتي از تواضع و صبر و رضا، زمينه ساز حالات معنوي صادق مي

يك راه آن است كه در زندگي خود، نقش افرادي را بازي كنيم كه داراي اين 
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ريم و با آن نگاه، صميمانه ها هستند و از دريچه چشم آنها به جهان بنگنيكويي

زندگي و طبق آن رفتارهاي خود را تنظيم كنيم تا به تدريج همان روحيات در ما 

  نيز ايجاد شود.

  

  مراتب اند دارايحالات معنوي  -٥-٣

در فرمايش رسول خدا حالات معنوي تشبيه به نسيمي شده كه در طول زندگي 

: اهي زمانش، بايد قدر آن را دانستخاطرِ كوتهر شخصي براي او مي وزد و البته به

 ،١ : ج١٤٠٥ابن ابي جمهور، ( "أَلَا فَتَرَصَّدُوا لَهاَ نَفَحاَتٍ إِنَّ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ  "

شود، براي رشد معرفتي انسان اين حالات كه از لطف و رحمت الهي ناشي مي .)٢٩٦

ها به ه آن توجه كند. ايمان انسانكارساز و پرمايه است كه تنها كافي است انسان ب

 نردباني تشبيه شده است كه پيامبر و اهل بيت در بالاترين درجه ايمان قرار دارند

إِنَّ الْإِيماَنَ عَشرُْ  "و ساير مردم، هريك در يك مرتبه از اين مراحل قرار گرفته است: 

عْدَ مِرْقَاةٍ فَلَا يَقوُلنََّ صاَحِبُ الِاثْنَينِْ لِصَاحِبِ دَرَجاَتٍ بِمنَْزِلَةِ السُّلَّمِ يُصْعَدُ منِْهُ مِرْقاَةً بَ

ءٍ حتََّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْعاَشِرِ فَلاَ تُسقْطِْ مَنْ هوَُ دُونَكَ فَيُسقِْطكََ منَْ الوَْاحِدِ لَسْتَ عَلَى شَيْ

فَعْهُ إِليَكَْ بِرفِْقٍ وَ لَا تَحمِْلَنَّ عَلَيهِْ هوَُ فوَْقَكَ وَ إذَِا رَأيَْتَ مَنْ هوَُ أسَْفَلُ مِنْكَ بِدَرَجَةٍ فاَرْ

  ).٤٢، ٢ ج :١٤٠٧كليني، ("... ماَ لاَ يُطِيقُ فَتَكْسِرهَ

با آنكه در تشبيه بالا، انبياء و اوصياء در بالاترين پله از همان نردباني تصور شده 

قابل  هاآنمقام اند كه ساير مردم هم در آن هستند، نبايد از نظر دور داشت كه 

از امير المؤمنين عليه السلام نقل شده است كه احدي  .٥مقايسه با ساير بشر نيست

محَُمَّدٍ ص منِْ  لاَ يُقَاسُ بِآلِ ": از امت پيامبر با اهل بيت ايشان قابل مقايسه نيستند

اما در عين حال نبايد هم از نظر دور ) ٤٧: شريف الرضي، بي تا(" هَذِهِ الأْمَُّةِ أَحَدٌ
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اقرار نموده  به ربوبيت الهي(مشهور به عالم ذر) همه مردم قبل از تولد داشت كه 

فِطرَْتَ اللَّهِ  ") و اشتراك همه در فطرت توحيدي كه از آيه شريفه ١٧٢ /(اعرافاند 

، كليني( "مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَة كلُُ  ") و روايت ٣٠ /(روم"فَطَرَ النَّاسَ عَليَْها الَّتي

تشبيه قلب انسان به لوحي نوراني قابل دريافت است. همچنين،  )١٣ ،٢ : ج١٤٠٧

 ج :١٤٠٧كليني، ( شودكه بر اثر عوامل مخرب از شفافيت و نورانيت آن كاسته مي

گوياست كه حالات معنوي را در بالاترين حدش براي معصومين  )٢٧٣و  ٢٧١، ٢

بالاترين حد صور است؛ لذا دستيابي به تر براي ساير افراد قابل تو در مراتب پايين

، عقلاً محال نيست؛ هرچند عملاً هاي رسول خداستمعرفت الهي كه همانا دريافت

افراد نادري در اين راه از خود لياقت نشان داده اند. مثلاً حضرت سلمان به اين مقام 

 "يتالسلمان منا اهل الب "اي كه به فرمايش پيامبر: بسيار نزديك شد به گونه

اين حقيقت، خاصه براي امت حضرت رسول بسيار ). ٢٨٥، ١٠٨: ج ١٤٠٣(مجلسي، 

، در زمان حائز اهميت است؛ چرا كه برخي از حالات معنوي كه تا قبل از ايشان

رفت، به بركت وجود و مجاهدت ايشان، در دست نيافتني به شمار مي انبياء سابق

به تعبير خود آن حضرت اگر  )٧٨-٧٥: ١٤٣١حسيني طهراني، دسترس قرار دارد. (

شنود، بيند و ميكسي از زوائد كلام و آشفتگي دل اجتناب كند همانچه پيامبر مي

) يعني آنچه مانع است، زياده ٣٣١، ١ : ج١٣٨٣ملاصدرا، ( يدشناو نيز خواهد ديد و 

  هاي نارواست.مشغوليروي در سخن و دل

مختص افرادي ويژه است. ي، عمومي است و برخحالات معنوي البته بخشي از 

حالات عمومي معنوي، جزء ضروريات راه بندگي خدا هستند كه براي هركس كه 

دهند. مثلاً هر كسي كه كه در كنار توجه سلوك صحيحي انجام داده باشد رخ مي

و ذكر خدا، مراقبت از رفتار خود دارد، در زبان قرآن، باتقوا شمرده شده است و 
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 از يكي. يافت خواهد دست تقوا معنوي اثرات به -اشدب كه هر –چنين شخصي 

 باشند، كوشاتر تقوا راه در هرچه كه ايگونه به است،) فرقان( ينيبروشن تقوا، نتايج

اي صورت قوه به آنها در غلط و درست تشخيص و است كمتر ابهاماتشان و سؤالات

ور از حالات معنوي ) در اينجا منظ٢٩ /انفالو  ٢٨٢ /بقرهگردد (دروني، تقويت مي

  دهد.عمومي حالاتي مانند روشن بيني است كه براي همه سالكان راه خدا روي مي

اما بخش ديگري از حالات معنوي مثل بهره مندي از كشف و شهود و كرامات، 

شود. اين امور هرچند مايه همگاني نيست و فقدان آن، نقيصة ايماني محسوب نمي

د فقدان اين حالات، نشانة نقص معنويت فرد تلقي اما نباي ؛اطمينان قلب هستند

در معناي لغوي  "فضل"به عبارت ديگر اين امور فضل (افزودني) هستند و ؛ گردد

باشد كه شخصي نسبت و استعمالات قرآني، شامل هر نوع لطف، برتري و ويژگي مي

آن در قرو اعم از امور دنيوي و اخروي است؛ چنان كه  به شخص ديگر داشته باشد

 /، جمعه٢٠ /؛ مزمل١٤ /نحلاست (از كاسبي كردن به ابتغاء فضل خدا ياد شده 

 /غافرخداست () و روشن بودن روز و آرامش شب، از فضل ١٢ /؛ اسراء١٩٨ /؛ بقره١٠

 /(نور ) و برطرف كردن مشكل كساني كه قادر به ازدواج نيستند از فضل خداست٦١

)؛ بهشتي شدن، فضل ٨٣ /نساء( انيطشفضل و رحمت خدا مانع از تبعيت ؛ )٣٣

) و اثر روشن بيني تقوا و تكفير سيئات و غفران الهي از امور ٢٢ /شورياست (كبير 

توان اين از اين رو، مي )٢٩ /انفالروند (مرتبط با فضل عظيم خدا به شمار مي

حالات معنوي را هم نوعي فضل به شمار آورد كه لزوماً به معناي كرامت نزد خدا 

  .نيست

  حالات معنوي داراي نمودهاي بيروني استبرخي  -٦ -٣

 -كلام و چهره در –حالات معنوي هم مثل هر امر دروني فرد، نمودهاي بيروني 
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 ماَ أَضمَْرَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ "است:  شناسايي قابل آنها كمك به كه دارد

). البته اين نمودها گاه آشكار ٤٧٢رضي، بي تا: (شريف ال"لِساَنِهِ وَ صَفحَاَتِ وجَْههِ

شوند. قرآن كريم است و گاه جز افرادي تيزبين و نشانه شناس از آنها مطلع نمي

به شكل كلام يا گريه ظاهر شده اند براي هم كه هاي فراواني از اين نمودها را نمونه

أَعْيُنَهُمْ  زِلَ إِلَى الرَّسوُلِ ترَىوَ إذِا سَمِعُوا ما أُنْ": ما حكايت كرده است به عنوان نمونه

 /مائده("تَفيضُ منَِ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا منَِ الْحَقِّ يقَُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فاَكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدين

رك به نجاشي (كه بيانگر حال معنوي  )٩٢ /؛ توبه١٩١ /؛ نيز نك به آل عمران٨٣

ر معناي كلي خود، بيانگر حال معنوي افراد دو  )٩١ ،٣٥ ج :١٤٠٣مجلسي، 

عارفان راستين حتي اگر  شوند.حقيقت ناب الهي مواجه ميبا كه جديدالايماني است 

از بيان حالات معنوي خودشان سكوت كنند، نمودهايي از حقيقت حالات معنويشان 

 هركس آشكار خواهد شد. اين اصل كلي در روايات به اين صورت بيان شده است كه

امر خيري را در درونش داشته باشد و آن را پنهان نگاه دارد، خدا روزي آن را آشكار 

) به طور كلي، تأثير بيروني حالات ٢٩٤و  ٢٩٣ ،٢ : ج١٤٠٧خواهد ساخت. (كليني، 

دهد كه ميزان براي حالات معنوي به دست مي صادق بودنمعنوي، نوعي معيار 

شود از اين رو، روشن ميدعي، بسنجيم. تأثير حالات معنوي را در عملكرد فرد م

إِنَّ المُْؤْمنَِ "حالت معنوي يقين در افراد بايد در عملكرد آنها قابل مشاهده باشد: كه 

  .)٤٥ ،٢ج  :١٤٠٧كليني، ( "يُرَى يَقيِنهُُ فِي عمََلهِِ 

بجز آن، حالات صادق معنوي ممكن است تأثيراتي جسماني نيز در عالم خارج 

گذارد و گويد عبادت علامتي در چهره مؤمنان ميه قرآن كريم ميكبگذارد. چنان

 ٢٩ /(فتح وُجوُهِهِمْ منِْ أَثَرِ السُّجُودِ سيماهُمْ في: كندآنان را از سايرين متمايز مي

مثل نورانيت چهره فاطمه زهراء كه  )٣٤٣ ،٦٨ ج: ١٤٠٣مجلسي، همچنين نك به 
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شد هراء كه بر اثر عبادت ساطع ميبه كمك نور چهره فاطمه ز"گفت: عايشه مي

نورانيت سر يا  )٧٥، ١١ ج :١٤١٣بحراني، ( "توانستيم حتي سوزن نخ كنيم.مي

نوراني  تيروا) ٤،٦٠ ج: ١٣٧٩ابن شهر آشوب، امام حسين عليه السلام ( مبارك

شدن دهان چهار نفر از صحابه پيامبر كه شبانه در لشكر مسلمانان مشغول نماز و 

بر اثر عبادتشان از دهانشان نوري ساطع شد و دشمن كه در و  بودندتلاوت قرآن 

رخ دادن ). ٥٨ ،٩٤ : ج١٤٠٣مجلسي، ( حال شبيخون زدن بود، شناسايي گرديد

؛ اين اتفاقات نشانه تأثير حالات معنوي بر حالات جسماني و حتي امور طبيعي است

ني هم خدا را عبادت و البته همه اين امور تحت تدبير الهي قرار دارد و در مخلصا

  چنين اموري از آنها ديده نشده است.ياد كرده اند اما 

  

  جويي داردنياز به نشاهحالات معنوي كشف صحت  -٧ -٣

 إِنَّ فييعني نشانه شناس ستوده است:  "ممتوسّ"قرآن كريم افرادي را با عنوان 

باز داشته است:  دينبه نام  خوردنفريب نيز از ) ٧٥ر/ (حجذلكَِ لَآياتٍ لِلمُْتَوَسِّمينَ 

- و در آيات مختلف، نشانه )٢٤ /آل عمران("وَ غَرَّهُمْ فىِ ديِنِهمِ مَّا كاَنوُاْ يفَْترَون ..."

إِنَّمَا الْمؤُْمِنوُنَ "عنوان مثال آيه  هايي براي سنجش حالات معنوي ذكر شده است؛

رَبِّهمِْ  ا تلُيَِتْ عَليَْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيماناً وَ عَلىالَّذينَ إِذا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذ

در اين آيه، ترس هنگام ياد خدا و افزايش ايمان هنگام تلاوت  )٢(انفال/"يَتَوكََّلُونَ

حقيقت محَكَي را براي سنجش حالات  در قرآن دو نشانة ايمان محسوب شده است.

چنين بوده كه به مجرد بيت پيامبر نيز اين دهد. سيره اهلبالاي ايماني به دست مي

كرده اند، بر حالات شنيدن تمجيدهايي كه مردم از ديانت و حالات معنوي كسي مي

به عنوان  .گذاشتند؛ بلكه به دنبال يافتن نشانه بودندموجود در آن شخص صحهّ نمي
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ان مثال وقتي از عبادت و دين و فضل شخصي نزد امام صادق تعريف كردند، ايش

يعني عقل لازمه معنويت  ؛)١٢، ١ ج :١٤٠٧(كليني، "؟كيف عقله "پرسيدند: 

صحيح است. روحيه علامت شناسي حتي در برخي اصحاب پيامبر نيز وجود داشته 

ايشان نقل شده است كه براي شناخت شرح صدر، از از صحابه پيامبر است. مثلاً 

مَنْ شرََحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ ياَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَ ": نده اتقاضاي علائم نمود

مِنْ رَبِّهِ فإَِنَّ النُّورَ إِذاَ وَقَعَ فيِ الْقَلْبِ انْشرََحَ وَ انفَْسَحَ فقَِيلَ ياَ رسَُولَ اللَّهِ فَهلَْ لِذَلكَِ 

ه ادعاي رسيدن ) و پيامبر نيز از جواني ك٤٤٧: ١٤١٢طبرسي، ("مِنْ عَلاَمَةٍ فَقاَلَ ...

إِنَّ لكُِلِّ يقَِينٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقةَُ ": فرمودبه مقام يقين را كرده بود، درخواست علامت 

هايي هستيم ها و نشانه؛ بنابراين نيازمند ملاك)٥٣ ،٢ ج :١٤٠٧كليني، ( "يَقيِنِكَ

ت كه حالات صادق و مقبول را از غير آن تمييز دهيم. در آيات قرآن و روايا

برخي از اين  .معصومين نيز معيارهايي براي حالات صادق معنوي بيان شده است

  ها عبارتند از:علامت

فَإِنَّ اللَّهَ إِذاَ  ": شناخت معروف و زشت شمردن منكر نشانه پاكيزگي روح است

كليني، (" ا منُْكَراً إِلَّا أَنْكَرَهُأَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً طيََّبَ رُوحهَُ فَلاَ يَسمَْعُ معَْرُوفاً إِلَّا عَرَفَهُ وَ لَ

هدايت  ) و١٤٢: ١٣٥٦ابن قولويه، )؛ حب حسين عليه السلام (١٦٥، ١ ج :١٤٠٧

 :١٤٠٧كليني، ( يند، فقاهت در )٢٠١، ١ : ج١٣٧١(برقي، شدن به مكتب اهل بيت 

كليني، شود (استغفار گرفتار كردن بنده گنهكار تا اينكه موفق به ) و ٣٢، ١ ج

هايي از نظر خير خدا به بنده است؛ دوري از فريب دنيا، ) نشانه٤٥٢، ٢ ج :١٤٠٧

فإَنَِّ النُّورَ إِذاَ ": نورانيت قلب استهاي هتوجه به آخرت و آمادگي براي مرگ، نشان

فَقَالَ نَعَمْ وَقَعَ فِي القَْلْبِ انْشَرَحَ وَ انْفَسحََ فقَِيلَ ياَ رسَُولَ اللَّهِ فَهَلْ لِذَلكَِ منِْ عَلاَمَةٍ 

 "التَّجاَفِي عنَْ داَرِ الْغُرُورِ وَ الإْنَِابَةُ إِلَى داَرِ الْخُلوُدِ وَ الاِسْتعِدَْادُ لِلْموَْتِ قبَلَْ نُزُولِهِ
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 ": )؛ خشوع جوارح و اعضاي بدن نشانة خشوع قلب است٤٤٧: ١٤١٢طبرسي، (

صالح نشانه  )؛ انجام اعمال٦٠٠: ١٤١٠آمدي، ( "من خشع قلبه خشعت جوارحه

يَدَّعِي بزِعَمِْهِ أَنَّهُ يَرْجُو اللَّهَ كَذَبَ وَ الْعَظيِمِ ماَ باَلهُُ لاَ يَتَبَيَّنُ رَجَاؤُهُ  ": اميد به خداست

)؛ نپرداختن ٢٢٥(شريف الرضي، بي تا: " فِي عَمَلِهِ فَكلُُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رجَاَؤُهُ فِي عمََلِهِ

عدم انس با مردم و  )١٣٠ ،٢ ج :١٤٠٧كليني، (خداست به غير خدا علامت حب 

منَْ أَنِسَ باِللَّهِ اسْتَوْحَشَ منَِ النَّاسِ وَ عَلاَمَةُ الأُْنْسِ بِاللَّهِ ": علامت انس با خداست

كَانَ عِنْدَ  إِذَا تَخلََّى المْؤُْمِنُ مِنَ الدُّنْيَا سَمَا وَ وَجَدَ حَلاَوَةَ حُبِّ اللَّهِ وَ؛ الوَْحْشَةُ مِنَ النَّاسِ

 "أَهْلِ الدُّنْياَ كَأنََّهُ قَدْ خوُلِطَ وَ إِنَّمَا خاَلَطَ القَْوْمَ حَلاَوَةُ حُبِّ اللَّهِ فَلَمْ يَشْتَغِلُوا بِغَيْرِهِ

الْبُكَاءُ منِْ خَشْيةَِ  ": )؛ گريه از خوف خدا علامت اجابت دعاست٣١٣ :١٤٠٨ديلمي، (

)؛ خشوع ٩٨، ١ : ج١٤١٢ديلمي، (" عَلاَمَةُ الْقبَوُلِ وَ باَبُ الْإِجاَبَةِاللَّهِ مفِْتاَحُ الرَّحْمَةِ وَ 

: قلب و جاري شدن اشك علامت اذن ائمه عليهم السلام براي ورود به حرم هاست

 ] علامةوَ اجْتَهِديِ أَنْ تسَحَُّ عيَْناَكِ وَ لوَْ بِقَدْرِ رَأْسِ الذُّبَابةَِ دُموُعاً فإَِنَّ ذَلِكَ [منِْ  "

  )٦٦٢ ،٢: ج ١٤٠٩(ابن طاوس،  " ] الْإِجَابَةِ[عَلاَمَاتِ 

  

  نتيجه گيري -٤
معنويت و حالات معنوي، تعريف واحد و مقبولي ندارد و حتي افراد گاه از  .١

ها هستند كه به حالات دروني انساندين هم داعيه معنويت دارند. افراد بي

اطفه يا رفتار نمود عشناخت، نحوي به امور معنوي مرتبط هستند و به شكل 

 دو نوع است: صادق و كاذب.بر ، "معنويت". يابندمي
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هاي ديني كنند كه به كمك آموزهحالات معنوي صادق از قواعدي پيروي مي .٢

هايي هم براي اين حالات عارض قابل تشخيص هستند. همچنين، آسيب

 ها بايستي بازشناسي گردند.شود كه به كمك آن آموزهمي

حالات  )١صادق در چارچوب قواعدي هستند كه عبارتند از: حالات معنوي  .٣

ها شكي باقي ، به اين معنا كه براي دارنده آناند، يقيناً الهي معنوي صادق

توان الهي ماند كه از جانب خداست. از اين رو، حالات مشكوك را نمينمي

، با اين توضيح كه هر حالت ) در چارچوب دين (شريعت) هستند٢. دانست

وي كه از راه غيرشرعي ايجاد شده باشد يا دوام آن نياز به عدم التزام به معن

- هرچند در كتابمعنوي نيست، بخشي از شريعت داشته باشد، حالت صادق 

در چارچوب  )٣؛ به بزرگان تصوف و عرفان منتسب باشدو هاي مشهور 

وسط باشند، از اين رو، حالاتي كه تميحالات معنوي معصومان عليهم السلام 

شود يا در مقايسه با حالات دارنده اش با نوعي عُجب يا كبر نابحق بيان مي

رسد، قطعاً داراي پيامبر و اهل بيت از حالات آن بزرگوران بالاتر به نظر مي

ها و اشكالاتي است كه باعث از دست رفتن اعتبار حالات معنوي آن آسيب

، تقويت و سركوبند ) حالات معنوي صادق قابل ايجاد،٤؛ شوداشخاص مي

به اين صورت كه هر فرد در ايجاد مقدمات حالات صادق معنوي در خود 

تواند اثرگذار باشد يا از شكل گيري و تداوم آن جلوگيري كند يا باعث مي

تبديل شدن آن به حالت معنوي كاذب گردد. برخي از موارد مؤثر در ايجاد 

؛ صالح در پرتو ايمان اعمالو تقويت حالات صحيح معنوي عبارتند از: 

و  ارتباط با مؤمنيني مثلاً در زمينه خوراك و خواب؛ هاي شخصمراقبت

، به اين معنا كه هر مراتب اندداراي ) ٥ خود را شبيه به افراد صادق نمودن؛
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حالت صادق معنوي به لحاظ كيفي قابل ارتقاء است و نهايت حالات معنوي 

) داراي نشانه و نمودهاي بيروني ٦؛ صادق را پيامبر و اهل بيت دارا هستند

باشند هرقدر كه دارنده حالات معنوي درباره آن كتمان كند، بخشي از مي

حالات معنوي ) كشف صحت ٧شود؛ حقيقت آن براي ديگران آشكار مي

 جويي دارد.نياز به نشانه

هاي خاصي هم در متون قرآن و حديث براي حالات معنوي خاص، نشانه . ٤

 مثلاً  ؛به عنوان ملاك صحت آن حالات قابل استفاده استه كذكر شده است 

دوري از فريب دنيا، توجه به ؛ نپرداختن به غير خدا علامت حب خداست

خشوع قلب و  نورانيت قلب استهاي هآخرت و آمادگي براي مرگ، نشان

و جاري شدن اشك علامت اذن ائمه عليهم السلام براي ورود به حرم 

  .هاست

  

  هاپي نوشت
١  - Spirituality 

2 - Jay McDaniel 
مطهري، ؛ ٦٥٧و  ٥١٦و  ٣٣٦و  ٣٠٧: ١٣٨٩براي تعريف مصطلحات رك به سجادي،  – ٣

  )٩١، ٢٣ ج :بي تا
4 - Religious Experience 

را به ولي پيامبر و علي عليهما السلام نسبت به ساير مسلمين ، جايگاه مائده ٥٥آيه  -٥
  ت.نسبت به مومنان ترسيم كرده اس
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 منابع
  قرآن كريم

عوالي اللئالي العزيزه في ق)، ١٤٠٥ابن ابي جمهور، محمد بن زين الدين، ( -١
  قم، دار سيد الشهداء. ،الاحاديث الدينيه

بيروت،  ،المحكم و المحيط الاعظمق)، ١٤٢١ابن سيده، علي بن اسماعيل، ( -٢
  دار الكتب العلميه.

مناقب آل أبي طالب  ق)،١٣٧٩ابن شهرآشوب مازندراني، محمد بن علي، ( -٣
  قم، علامه. ،عليهم السلام

  قم، جامعه مدرسين. ،تحف العقولق)، ١٤٠٤ابن شعبه حراني، حسن بن علي، ( -٤
تهران، دار الكتب  ،اقبال الاعمالق)، ١٤٠٩ابن طاوس، علي بن موسي، ( -٥

  الاسلاميه.
  .نجف، دار المرتضويه ،كامل الزياراتش)، ١٣٥٦( ابن قولويه، جعفر بن محمد، - ٦
  بيروت، دارصادر. ،لسان العربق)، ١٤١٤ابن منظور، محمد بن مكرم، ( -٧
  قم، دار الكتب الإسلامية. ،المحاسنش)، ١٣٧١برقي، احمد بن محمد بن خالد، ( -٨
عوالم العلوم و المعارف ق)، ١٤١٣بحراني اصفهاني، عبداالله بن نوراالله، ( -٩

لنساء إلى مستدرك سيدة االأقوال (والأحوال من الآيات و الأخبار و 
  .قم، مؤسسة الإمام المهدى عجّل االله تعالى فرجه الشريف ،الإمام الجواد)

 ،رسائل بندگي دروس آيت االله مجتبي تهرانيش)، ١٣٩٢(تهراني، مجتبي،  -١٠
  تهران، مصابيح الهدي.

تصحيح  كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم.م). ١٩٩٦التهانوي، محمد علي، ( -١١
 مكتبه لبنان. ،يروترفيق العجم و علي دحروج. ب

قم، دار  ،غرر الحكم و درر الكلمق)، ١٤١٠آمدي، عبداالله بن محمد تميمي، ( -١٢
  الكتاب الاسلامي.

رساله لب اللباب در سير و سلوك ق)، ١٤٣١حسيني طهراني، محمدحسين، ( -١٣
  مشهد، علامه طباطبايي. ،اولي الالباب
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ؤسسة آل البيت عليهم قم، م ،، قرب الإسنادق)١٤١٣حميري، عبداالله بن جعفر، ( -١٤
  .السلام

قم،  ،اعلام الدين في صفات المؤمنينق)، ١٤٠٨ديلمي، حسن بن محمد، ( -١٥
  .مؤسسة آل البيت عليهم السلام

  قم، الشريف الرضي. ،ارشاد القلوبق)، ١٤١٢( ،ـــــــــــــــــــــــــ -١٦
 ،المفردات في غريب القرآنق)، ١٤١٢راغب اصفهاني، حسين بن محمد، ( -١٧

  وت دمشق، دار العلم الدار الشاميه.بير
 ش)، قم، دفتر نشر الهادي.١٣٧٦( ،الصحيفه السجاديه السجاد عليه السلام، -١٨

 ،هاي قرآنيآموزه، "سلوك معنوي در قرآن" ،ش)١٣٩٩سعيدي، محمدمسعود، ( -١٩
 .١٥١-١٢٩صص  ،٣١شماره  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي

خبرگزاري ، "ر عصر پست مدرنمفهوم معنويت د ")، ١٣٩٦(احمد،  شاكرنژاد، -٢٠
  .https://iqna.ir/fa/news/3644762، شهريور ٣٠، بين المللي ايكنا

  .دارالهجره بي تا)، قم،( ،نهج البلاغهشريف الرضي، محمد بن حسين،  -٢١
گونه شناسي معنويت در ارتباط با سلامت )، ١٣٩٧صاحبدل، فاطمه، ( -٢٢

  دانشگاه تهران. ،پايان نامه كارشناسي ارشد اديان و عرفان معنوي،
  تهران، اعلمي. ،صفات الشيعه ش)،١٣٦٢محمد بن علي، ( صدوق، -٢٣
مشهد، نشر  ،لاحتجاج علي اهل اللجاجا، )ق١٤٠٣طبرسي، احمد بن علي، ( -٢٤

  مرتضي.
  قم، الشريف الرضي. ،مكارم الاخلاقق)، ١٤١٢طبرسي، حسن بن فضل، ( -٢٥
بيروت،  ،لمتعبدمصباح المتهجد و سلاح اق)، ١٤١١طوسي، محمد بن الحسن، ( -٢٦

  فقه الشيعه.
  قم، دار الثقافة. ،الامالي، ق)١٤١٤، (ـــــــــــــــــــــــــ -٢٧
  تهران، ليدا. ،تذكره الاولياء)، ١٣٩٠عطار نيشابوري، فريدالدين، ( -٢٨
اصفهان، كتابخانه  ،الوافيق)، ١٤٠٦فيض كاشاني، محمدمحسن بن شاه مرتضي، ( -٢٩

  امام امير المومنين علي عليه السلام.
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قم، ، ترجمه الف. ساوار، روان شناسي، دين و معنويت)، ١٣٨٥فونتانا، ديويد، ( -٣٠
  نشر اديان.

  تهران، دار الكتب الاسلاميه. ،كافيق)، ١٤٠٧كليني، محمد بن يعقوب، ( -٣١
زمزم عرفان: يادنامه فقيه عارف ق)، ١٤٣١شهري، محمد، (محمدي ري -٣٢

  قم، دار الحديث. ،حضرت آيه االله محمد تقي بهجت
بيروت، دار إحياء  ،بحار الأنوارق)، ١٤٠٣لسي، محمد باقر بن محمدتقي، (مج -٣٣

  .التراث العربي
انتشارات  ،تهران ،المعجم الوسيطق). ١٤٢٧مصطفي، ابراهيم و ديگران، ( -٣٤

 مرتضوي، دوم.

 ،شرح اصول كافيش)، ١٣٨٣ملاصدرا، محمد بن ابراهيم صدر الدين شيرازي، ( -٣٥
  ات فرهنگي.تهران، موسسه مطالعات و تحقيق

  ش)، تهران، ادنا.١٣٨٦معين، محمد، فرهنگ معين، ( -٣٦
ترجمه مسعود  روان شناسي، دين و معنويت،)، ١٣٩٥نلسون، جيمز، ام، ( -٣٧
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Abstract 
 
Spiritual states are the inner emotions of a person which are related 

to the spirituality and reveal in the form of affection or behavior. 
Nowadays, spirituality is not necessarily associated with religion and 
is also released is some heretical ways. Pseudo-spiritual states can harm 
the individuals or the society in case not distinguished. Hence this 
article uses the descriptive, analytical, and critical methods to discover 
the principles of right spiritual states and their diagnostic criteria and 
has concluded the following: 1- They are undoubtedly Divine. 2- They 
are within the boundaries of Sharia. 3- They are within the spiritual 
sates of the infallible (Ahl-al-Bait) 4- They can be created, enforced or 
suppressed. 5- They are of different levels.6- They have outer signs. 6- 
Diagnostic signs must be sought for diagnosing them. 
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